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گفتار

اهالــی رســانه می توانند، مکتــوب، صدایی و حتی 
تصویری با هرکسی شوخی کنند اما این شوخی یک شرط 
مهم و اساســی دارد؛ حیثیت کســی را نباید از بین برد. 
اخلاق شرعی، ایرانی و اسلامی ما دست انداختن دیگران 
را جایز نمی شــمرد و از ســوی دیگر، ازبین بردن حیثیت 
فردی در برابر افکار عمومی به هیچ عنوان جایز نیست. 
شــاید آن مجری تلویزیونی از یاد برده است که رسانه ها 
به منظر و داوری عمومی گذاشــته می شوند، آن هم در 

برابر انبوه مخاطبانی ناشناخته. پس همان طور که اهالی 
رسانه مسئولند که در اطلاع رسانی سریع، دقیق و به موقع 
باید حامی منافع مخاطبان خود باشند، مسئول پاسداری 
از اخلاق جامعه نیز هستند. با این حساب باید پرسید که 
آیا وقتــی مجری برنامه ای که یــک آدم را می آورد و او 
را آماج سؤالاتی عجیب و غریب قرار می دهد، سؤالاتی 
که شاید حتی بسیاری از تسمخر کنندگان او، پاسخ چنین 
ســؤالاتی را نمی دانند در نهایت هم جایزه ای زرشــکی 
تقدیمــش می کند، آیا ایــن رفتار یک فــرد حرفه ای در 
رسانه ای به اهمیت صداوسیما را نشان می دهد؟ وقتی 
که کلیپ پخش شــده از برنامه اکســیر را دیدم تعجب 
کــردم چراکه فکر می کردم در صداوســیما، آدم هایی از 
این دست بســیار باشــند اما فکر نمی کردم این مجری 

خــاص، تا این حد غیرحرفه ای و به دور از مردم داری در 
جعبه جادو حاضر شود. ما می توانیم دیگران را سر شوق 
بیاوریم و بخندانیم اما کسی به ما حق نداده آبروی آنها 
را در رسانه ای عریض و طویل با مخاطبی گسترده از بین 
ببریم. این کار نه از نظر حرفه ای و نه از نظر اخلاقی، کار 
درستی نیست و بعید نیست که مدعی العموم این حق را 
داشته باشد که بتواند علیه مجری این برنامه درخواست 
تعقیب جزایی یا حقوقی کند. آنهایی که مرا می شناسند 
می دانند که اهل همدردی با همه همکارانم در رسانه ها 
هســتم اما به این شرط که اخلاق حرفه ای رعایت شود، 
جایی که خبری از رعایت اخلاق حرفه ای نباشــد، مردم، 
یعنی اصلی ترین مخاطبان رسانه هدف دست اندازی و 

دست انداختن قرار می گیرند.

خبری از رعایت اخلاق حرفه ای نیست ؟

نگاه

سهراب حســینی: آلبر کامو گفته بود: «کسی که عاشق 
فلسفه باشد، به احتمال زیاد عاشق تئاتر هم خواهد بود». 
نسبت فلسفه با تراژدی در یونان باستان روشن است. اگر 
درام نویس هــای مهم تاریخ را نتوانیــم با معیارهای کارِ 
فلسفی در بین فلاســفه طبقه بندی کنیم، دستِ کم این 
ادعا محرز است که متونِ تئاتری مهمی از آثار سوفوکل 
تا بکت، منبعِ فکری بسیاری از فیلسوف های به نامِ تاریخ 
بوده اند. تئاتر بیش از هر چیز به زبان و بیش از زبان به تن 
وابسته است. که این ادعا البته خودش می تواند گزاره  - یا 
پیشنهادی فلسفی- تلقی شود. عمر تراژدی از تئاتر بلندتر 
اســت. به روزگاری بازمی گردد که انســان در کشــاکشِ 
نیروهای ازلی و ابدی خیر و شر گرفتار بود. تراژدی از تئاتر 
قدیمی تر است، چون انســان از تئاتر قدیمی تر است. اما 
صحنه تئاتر تنها مکانی ســت در جهان که انسان در آن 
به مرزهای واقعی تراژدی نزدیک می شود. چون بدن در 
هیچ کجا به اندازه تئاتر نمودِ واقعی ندارد. تئاتر از چهره 
انسان نقاب برمی دارد. انسان، انسان را داوری می کند. و 
از پسِ داوری رنج ها و شکست ها، نیرنگ ها و حماقت ها، 
پوچی ها و پلیدی ها، تصویــری ارائه می دهد از آنچه در 
ذات، به اصلِ انســان نزدیک تر است. نه این که هیچ کدامِ 
اینها رسالتِ تئاتر باشــد؛ این ها بلاهایی ست که تراژدی 
بر ســرِ تئاتر آورده. این تنها صحنه ای  اســت که انسان با 

خودش روبه رو می شــود. نفس به نفس با درماندگی ها 
و هوس هــای ناچیز. بــا افق های بعید و گذشــته های 
شرمگین. این جا جایی ســت که انسان به خود می خندد 
و بر خود می گرید. از طوفانِ آریســتوفان تا یرمای لورکا، 
تئاتر بستر سرد و سخت و ترسناکی ست که به عریان ترین 
شکلِ ممکن رازهای مگو را برملا می کند و تجربیاتِ تلخِ 
شکست ســروران را به رخ می کشد. برای همین از یونانِ 
باستان تا اسپانیای ژنرال فرانکو، تئاتر هم چنان که تمدن 
ساخته، به جهان صاحبان قدرت لرزه انداخته. و این چنین 
تبارِ هیچ انســانِ خردمندی، بدونِ تئاتر شناختنی نیست. 
و این تبار دو شناســه درهم تنیــده دارد: «زبان» و «بدن». 
و آنچه از این ها مشــتق اســت؛ «زبانِ بدن». از زمانی که 
ژان پیر شانژو بدن را به عنوان مهم ترین رکن الهام در هنرِ 
مــدرن تلقی کرد، تقریبا توجه تمــام هنرمندانِ آوانگارد 
در جهان به سویه های فلسفی بدن جلب شد. و به طورِ 

طبیعی چنان چه در پیشانی این یادداشت توضیح دادم، 
تئاتری هــا در خط مقدمِ حمله بــه گزاره های معنایی و 
مفهومی بدن بودند. من در ایران خیلی تئاتر ندیدم. البته 
در بیرون از ایران اصلا ندیدم! اما تقریبا تمام سرشاخه ها 
و صاحب منصبانِ تئاتری را که سبک وسیاقِ منحصری را 
دارند دنبال کرده ام. از هرکدام لااقل یک اثرِ جدی دیده ام. 
آنچه می شود به صراحت شهادت داد این است که تئاترِ 
ایران، احتمالا به علتِ اعتیادِ شــدید به ادبیات -که آفتِ 
جدی همه هنرها در ایران اســت- متمرکز بر زبان است. 
حالا جلال تهرانی تئاتری درســت کــرده، که در آن بدن، 
در یــک دیالکتیکِ جدی بر پیکره اجرا تنیده اســت. بدن 
در این تئاتر، عنصری پیش برنده و مدعی ســت. از طرفی 
ادبیاتِ کار و شکلِ پرداختِ دیالوگ ها، یکی از نمونه های 
تئوری «فرســو دگی زبان» فوکو را پیش می کشــد. فوکو 
مدعی ا ست که «وررفتن» با ساختارِ زبان، مفهومِ آن را از 
درون تهی می کند. این چنین از واژگان کالبدی می ماند که 
می توان مفاهیمِ تازه را با آنها آزمود. من در این یادداشت 
تقریبا – فقط- ســرفصلِ تعدادی مبحثِ مشــخص را 
شماره کرده ام که شــاید در آینده ای نزدیک بشود آنها را 
به مذاکره گذاشت. فعلا این تجربه جالب را روی صحنه 
ببینید، تا بعد اگر فرصتی فراهم شد ابعادِ گوناگون آن را 

با هم بررسی کنیم. 

یادداشتی درباره «دور دنیا در هشتاد روز» کاری از جلال تهرانی
زبانِ بدن
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کارتون خواب

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 على اکبر قاضى زاده

حل مسئله کتاب 
(بدون درد و خون ریزی) 

پوریا عالمی:  من میدون هستم، میدون دوم، عاشق  �
سوفیا. بابای سوفیا اما عاشق من نیست و عشق کتاب 
قدیمی است. دیروز هم که رفتم خواستگاری و گفتم 
سوفیا را به من بدهید، بابای سوفیا گفت پسر من روی 
وطن و ناموس و پرسپولیس حساس هستم، درست؟ 
کتاب هم برای من مسئله ای ناموسی است. بگو ببینم 

از نمایشگاه کتاب چه خبر و کتاب تازه چه آمده؟ 
گفتم: کتاب تازه که می آید... درواقع آن کتاب هایی 
را کــه در دوره های پیش مجوز نمی دادند الان مجوز 
می دهند الان هم کتاب هایــی را مجوز نمی دهند که 
قرار اســت در دوره های بعد مجوز بگیرند. کار خوبی 
هم هست. چون این طوری نویسنده های واقعی باقی 
می مانند و نویسنده های الکی یا افسردگی می گیرند یا 

ازدواج می کنند یا مهاجرت. 
بابای سوفیا گفت: پسر من ۴۰سال است نمایشگاه 
کتــاب نرفته ام چون معتقدم همــه کتاب های خوب 
قدیم منتشر شــده. الان هم کتاب خوبی دربیاید صبر 
می کنم ۴۰ سال ازش بگذرد که قدیمی شود و ارزش 

خواندن داشته باشد. 
گفتم: سانســور نمی گذارد که نویسنده کارش 

را بکند. 
بابای سوفیا گفت: پسر سانسور نباشد، نویسنده 
مبتذل می شــود. به هنر و ادبیات جهان نگاه کن 
چقدر مبتذل شده. برعکس هنر و ادبیات خودمان 
که فاخر شده. مهم ترین آثار جهان در اوج سانسور 
نوشته شده و هرجا سانسور نبوده خود نویسنده ها 
به دولت فشــار آورده اند که سانسور را اضافه کند 

تا خلاقیت آنان گل کند. 
گفتم: من راستی یک کتاب نوشتم که... 

بابای ســوفیا گفت: وای به حال مــا. تا وقتی 
حافظ و سعدی دارند کتاب چاپ می کنند تو کاغذ 
حــرام نکن. احترام تاریخ بیهقی را نگه دار. نه تو، 
نه نســل تو، نه نسل پدران تو، نه نسل فرزندان تو 
از هیچ کدامتان نویسنده درنمی آید. جز خود من... 
که البته مدتی اســت دستم به کار نرفته و چیزی 

ننوشته ام که منتشر کنم. 
گفتم: من با شــما اختلاف فرهنگی دارم. اختلاف 
فرهنگی من با شــما هم از اختــلاف فرهنگی کاردار 
ســفارت برزیل در دوران آقای احمدی نــژاد با مردم 
برزیل در اســتخر، عمیق تر اســت. اجازه بدهید من از 

دست شما بروم در افق گم شوم. ممنون. 
نتیجه گیری

کتــاب خوب اســت، البته خوب تر این اســت که 
بدانیم طریقه مصرف کتاب چیست.

 امین منتظرى


